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چکیده

ادب  و  فرهنگ  اهالی  از  ی  بسیار نزد  هم  هنوز  که  فارسی  زبان  بزرگ  سخنوران  از  یکی 

ی است. از اشعار  ناشناخته باقی مانده، شاعر و عارف نامی قرن هشتم، ابن نصوح شیراز

شیعی اش  گرایش  دیگران،  بر  ایشان  تفضیل  و  عبا)ع(  آل  و  امیرالمؤمنین  منقبت  در  ی  و

که با هدف شناخت ویژگی های فکری اشعار باقی مانده  آشکار می شود. پژوهش حاضر 

و  شاعر  شعری  نمونه های  ارائۀ  با  تا  است  تلاش  در  شده،  انجام  ی  شیراز نصوح  ابن  از 
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1. مقدمه

کــه بــه  ی از جملــه شــاعران و ســخنوران برجســتۀ ادب فارســی اســت  ابــن نصــوح شیــراز

یــاد در اوایــل قــرن هشــتم هجــری در یــک خانــواده متمکــن بــه دنیــا آمــده اســت.  احتمــال ز

ی اطلاعــات دقیقــی در دســت نیســت. از  یــخ ولادت، زندگــی و خانــوادۀ و راجــع بــه نــام، تار

ی نمیتــوان یافــت.  یــادی راجــع بــه زندگــی و لابــهلای اشــعار باقیمانــده از او نیــز معلومــات ز

آنچــه از اشــعار شــاعر و منابــع موجــود بهدس  ـت میآیــد، ایــن اســت کــه ابــن نصــوح در ت بریــز 

نشــو و نمــا یافتــه و بیشــترین قســمت عمــر خــودش را نیــز در آنجــا ســپری کــرده اســت. علــوم 

گرفتــه و در شــاعری نامــدار  متــداول زمــان خــودش را در همانجــا و از بزرگان آن دیــار فرا

ی شــاعری اســت اهــل فضــل و دانــش و آراســته بــه دانشهــا و هنرهــای  گردیــده اســت. و

زمــان خــودش و خــود بهصراحــت در لابــهلای اشــعارش بــه ایــن حقیقــت اشــاره کــرده اســت. 

او علاوه بــر آن از اســتادان بزرگ قصیدهســرا و غزلســرای ســدۀ هشــتم هجــری قمــری اســت. 

گروه تلفیــق بهشــمار میآیــد؛ یعنــی  ابــن نصــوح در سیــر غــزل فارســی از جملــۀ شــاعران 

ــه اســت. شــاعرانی کــه غزلیاتشــان تلفیقــی از مضامیــن عاشــقانه و عارفان

ابـن نصـوح، بخشـی از زندگـی خـودش را در دوران فرمـانروایی ایلخانـان مغـول و بخـش 

دیگرش را در زمان حکومت جلایریان سـپری کرده اسـت. دوران کودکی، نوجوانی و بخشـی 

از دوران جوانـیاش در زمـان حکومـت ایلخانـان مغـول، در یادگیـری علـوم و فنـون رایـج آن 

یـان هـم دوران شـهرت  عصـر و تلمـذ نـزد اسـتادان آن شـهر و دیـار سـپری شـده و عهـد جلایر

ی او در شـعر و شـاعری و راه یافتـن بـه دربـار سلاطیـن جلایـری اسـت. اینکـه ابـن  و نـامآور

نصـوح علاوه بـر شـعر و شـاعری و تصـوف، سـایر علـوم و فنـون رایـج زمانش را نزد چه کسـانی 

آموختـه اسـت، بهدرسـتی معلـوم نیسـت؛ امـا منابـع متأخـر از سـلمان سـاوجی و علاءالدولـه 

سـمنانی بهعنـوان اسـتادان او در شـعر و و تصـوف یـاد کردهانـد )کاشـانی، ۱393: ۱۲۲۰(.
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ــون  ــی چ ــهرهای مختلف ــه ش ــفرهای او ب ــه س ــوان ب ــاعر می ت ــعار ش ــع و اش ــه لای مناب از لاب

ی از معاصرانــش، بــه ســرودن  ی پــی بــرد. ابــن نصــوح، ماننــد بســیار ، ســمنان، بغــداد و ر تبریــز

گفتــه  ی آورده و شــاهان، وزیــران و بــزرگان عصــر خــودش را نیــز مــدح  اشــعار مدحــی رو

، وزیــر عبدالرحمــن  اســت. ســلطان حســین، ســلطان احمــد، وزیــر جمال الدیــن علــی بوالعــز

ی در  و شــیخ کججــی کســانی هســتند کــه شــاعر در قصایــدی آنــان را مــدح نمــوده اســت. و

یابــی، ســلمان  میــان شــاعران گذشــته بــه اشــعار فردوســی، ســنایی، ســعدی، ظهیرالدیــن فار

ی نظــر داشــته و  ی، کمال الدیــن اســماعیل و حافــظ شــیراز ســاوجی، جــلال طبیــب شــیراز

در لفــظ و معنــی و محتــوا و مضمــون از آن هــا اســتقبال کــرده اســت.

نیز در منابع اطلاع دقیق و مشخصی در  ابن نصوح  از مدت عمر و چگونگی وفات 

 :۱3۶3 )اعتمادالسلطنه،  کردهاند  ذکر   ۷3۷ سال  را  او  وفات  منابع  برخی  نیست.  دست 

تا  ی  ابن نصوح به دست میآید، و محبت�نامۀ  از  آنچه  اما   .)۲۱۱ /۶۲9؛ نفیسی، ۱3۶3:   ۲

یخ ختم محبت�نامه است، در قید حیات بوده و در تبریز روزگار  که تار سال ۷۸۸ )هـ.ق( 

یخی  یخی که در این مورد نزدیک به واقعیت مینماید، همان تار میگذرانده است. تنها تار

ی وفات ابن نصوح در سال ۷93 )هـ.ق(  کرده است. طبق نقل و که تقیالدین ذکر  است 

و  روضات�الجنان  کتاب  در  اما  ۱۲3۰(؛   :۱393 )کاشانی،  است  افتاده  اتفاق  تبریز  در 

که راجع به مزارات تبریز و محل دفن بزرگان در تبریز نوشته  جنات�الجنان ابنالکربلایی 

شده، چیزی راجع به ابن نصوح و محل وفات او ذکر نگردیده است.

در تذکره هــا و تراجــم دو اثــر از ابــن  نصــوح گــزارش شــده اســت: یکــی مثنــوی محبت نامــه 

ی چهارهــزار بیــت بــوده و در عــراق و فــارس یافــت  شــده  و دیگــر دیــوان اشــعار شــاعر کــه حــاو

اســت. دیــوان اشــعار شــاعر را تقی الدیــن کاشــانی در دســت داشــته و نهصدو پنجــاه بیــت از 

ابیــات او را نیــز بــه انتخــاب خــود در خلاصة الاشــعار نقــل کــرده اســت. مثنــوی محبت نامــه 
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ــا محــذوف  ــه بحــر هــزج مســدس مقصــور ی ــز مشــهور اســت، ب ــن  نصــوح نی ــه ده نامــۀ اب کــه ب

ســروده شــده و از ده نامه هــای مشــهور قــرن هشــتم هجــری اســت. موضــوع محبت نامــه، 

وصــف حــالات عاشــق و معشــوق اســت کــه در نامه هــای متعــدد )ده نامــه( و بــه وســیلۀ ده 

ــا  ــن نامه ه ــت. در بی ــده اس ــدل ش ــم ردوب ــه ه ــوق ب ــق و معش ــب عاش ــف از جان ــک مختل پی

غزلیاتــی نیــز از زبــان عاشــق و معشــوق نقــل گردیــده کــه هــم وزن مثنــوی اســت.

ی اســت. در خلاصة الاشــعار  ، اشــعار به جامانــده از و بهتریــن دلیــل بــرای اثبــات تشــیع او

ــده کــه به وضــوح بیانگــر  ع( نقــل گردی ــن نصــوح ترکیب بنــدی در منقبــت امیرالمؤمنیــن) از اب

تشــیع او اســت. ایــن ترکیب بنــد کــه بــا بیــت زیــر آغــاز می گــردد،

گوهــری در طینــت آدم مخمّــر کرده انــد

وز شــعاعش دیــدۀ عالــم منــوّر کرده انــد

)کاشانی، دست نویس ۱۰4ب۱: ۱3۲(

پنج بیــت اســت. ابیــات هــر بنــد بــه آیــات و احادیــث فراوانــی  دارای پنــج بنــد و ســی و

ــد. شــاعر در  ــه آن هــا معتقدن پیرامــون امیرالمؤمنیــن اشــاره دارد کــه شــیعیان دوازده امامــی ب

یکــی از ابیــات ایــن ترکیب بنــد صریحــاً بــه وصایــت امیرالمؤمنیــن اشــاره کــرده و حضــرت را 

ــد: ــدا می دان ــول خ ــد از رس ــردم بع ــوای م ــام و پیش ام

در امامــت خطبــۀ صولــت بــه نــام حیدر اســت

در خلافــت ســکۀ دولــت بــه نــام حیــدر اســت

)همان: همان جا(

1. این شمارۀ عکس است.
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کید شاعر بر عقیدۀ خودش این گونه به پایان می رسد: این ترکیب بند با تأ

بلبلان گلشن اخلاص چون ابن نصوح

هر سحرگه ورد اخلاق علی از بر کنند

 )همان: همان جا(

کــه در  یــم در نعــت پیامبــر)ص(  عــلاوه بــر ایــن ترکیب بنــد از ابــن نصــوح قصیــده ای دار

ع( این گونــه اشــاره کــرده اســت: بخشــی از آن، شــاعر بــه اهل بیــت آن حضــرت و امیرالمؤمنیــن)

کنـــد خـــدا  شـــیر  خصمـــی  کـــه  روبهـــی  هـــر 

دانم یقین که در دو جهان خصم او خداست

جفـــت بتـــول و صاحـــب تیـــغ دو ســـر علـــی

ــماوات را علاســـت ــاق سـ ــاش طـ ک پـ ــا ــز خـ کـ

او نـــور  کـــه  امامـــت  آســـمان  مِهـــر  آن 

لافتاســـت گـــردون  مطالـــع  از  تابنـــده 

یافتـــه رنـــگ  عبـــا  آل  ز  خلقتـــم  چـــون 

عباســـت آن  از  آل  مـــن  ســـیه گلیمی  ی  رو

)همان: ۱33(

گفتــه  تمــام ابیــات یادشــده حکایــت از باورهــا و اعتقــادات شــیعی شــاعر دارد. البتــه نا

کتــاب مــع موســوعات رجال الشــیعه،  کــه عبــدالله شــرف الدین نویســندۀ  گذاشــت  نبایــد 

یســته،  شــیعه بــودن ابــن نصــوح را رد کــرده و گفتــه اســت چــون ابــن نصــوح در شــیراز می ز

یــرا تــا زمــان صفویــه در شــیراز کســی بــه شــیعه گرایــش نداشــته اســت  ســنی مذهب اســت؛ ز
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کودکــی در تبریــز  کــه ابــن نصــوح از اوان  )شــرف الدین، ۱4۱۱: ۱۰۶(. ایــن در حالــی اســت 

گســترش حیــات اجتماعــی و سیاســی  کــه دوران  بــزرگ شــده و تشــیع او در قــرن هشــتم 

، گرایش هــای حکمرانــان ایلخانــی و  شــیعه اســت، بعیــد بــه نظــر نمی رســد و از ســوی دیگــر

ــد. ــز از مــواردی اســت کــه تشــیع او را تأییــد می کن ــد شــیعی نی ــه عقای جلایــری ب

2. پیشینۀ تحقیق

بــه  آن،  کــه در  تذکــرۀ دولتشــاه ســمرقندی اســت  ابــن نصــوح،  قدیم تریــن منبــع پیرامــون 

یــخ وفــات شــاعر اشــاره ای نشــده اســت. بیشــتر  ــام، ســال تولــد، محــل و تار مــواردی چــون ن

محققانــی کــه بــه ایــن شــاعر پرداخته انــد، محبت نامــۀ او را کــه یکــی از ده نامه هــای مشــهور 

ــاً یــک  ی از تذکره هــا هــم صرف در شــعر فارســی اســت، مطمــح نظــر قــرار داده انــد. در بســیار

ی به عنــوان نمونــۀ اشــعار نقــل شــده کــه البتــه در صحــت انتســاب همیــن رباعــی  رباعــی از و

بــه او نیــز تردیــد اســت. 

دولتشــاه در مدخــل مربــوط بــه ابــن  نصــوح می نویســد: »ابــن  نصوح فارســی، نــوّر الله مرقده، 

از جملــه فضــلای روزگار و از بــزرگ زادگان فــارس بــوده و بــه روزگار ســلطان ابوســعیدخان 

ده نامــه نظــم کــرد بــه نــام خواجــه غیاث الدیــن محمــد بــن  رشــید وزیــر و آن نســخه در میــان 

یادی  مســتعدان شــهرتی عظیم دارد« )ســمرقندی، ۱3۸۲: ۲۲۵(. بعد از تذکرةالشــعرا، منابع ز

ی از آن هــا بــه نحــوی همــان جمــلات دولتشــاه را  ــام بــرده اســت؛ امــا بســیار از ابــن  نصــوح ن

تکــرار کــرده و ماننــد او بــه ذکــر یــک رباعــی کــه انتســاب آن بــه ابــن  نصــوح خالــی از تردیــد هــم 

نیســت، بســنده کرده انــد.

را  نصوح  ابن   حال  ترجمۀ  که  متقدمی  منابع  مهم ترین  سمرقندی  دولتشاه  از  بعد 

عرصات العارفین  کاشانی،  تقی الدین  زبدةالافکار  و  خلاصة الاشعار  تذکرۀ  کرده اند،  نقل 
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خلیل  ابراهیم خان  علی  از  ابراهیم  صحف  تذکرۀ  و  بلیانی  اوحدی  عرفات العاشقین  و 

هستند؛ هرچند به نظر می رسد علی خلیل نیز در صحف ابراهیم همان چکیدۀ گفته های 

خواجه  نام های  به  او  از  مختلف  منابع  و  تذکره ها  در  باشد.  آورده  را  کاشانی  تقی الدین 

)هاشمی  اَنَس  و   )۱۲9  :۱9۶۶ ی،  )مبشرالطراز محمود   ،)۱۲۱۲  :۱393 )کاشانی،  فضل الله 

از  »نصوح«  ی  و پدر  خلاصةالاشعار،  نقل  طبق  و  است  کرده  یاد   )۱4۲  :۱9۶۸ سندیلوی، 

جمله بزرگان دیار فارس بوده که در سفری به تبریز در آنجا اقامت اختیار می کند.

ســایر منابعــی کــه از ابــن نصــوح نــام بــرده یــا بــه اشــعار او پرداختهانــد، منابعــی هســتند 

ــرار  ــه ق ــت، مورد توج ــی اس ــهور ادب فارس ــای مش ــی از دهنامهه ــه یک ــۀ او را ک ــه محبت�نام ک

دادهانــد. علــی محــدّث براســاس یــک نســخه بــه چــاپ محبت�نامــه در دانشــگاه اپســالا 

دســت زده اســت کــه ایــن چــاپ فاقــد حــدود یکصــد بیــت از ابیــات موجــود در ســایر نُسَــخ 

ی، بــه صورت ناقــص  ی از ابیــات بــه علــت ناخوانــا بــودن در نســخۀ و اســت و نیــز بسیــار

چــاپ شــدهاند. برخــی محققــان نیــز در حیــن پرداختــن بــه گونــۀ ادبیِ دهنامــه، بــه ابــن نصــوح 

ی در  ، اندیشــه و افــکار ابــن نصــوح شیــراز و محبت�نامــۀ او توجــه داشــتهاند. در مقالــۀ حاضــر

اشــعار بهجامانــده از ایــن شــاعر بررســی خواهــد شــد. 

3. سطح فکری

3-1. موضوعات دینی

ی، موضوعــات دینــی و پرداختــن  یکــی از موضوعــات بســیار مهــم در شــعر ابــن  نصــوح شــیراز

بــه شــخصیت های بــزرگ دینــی اســت. بــا اینکــه بــه تمامــی اشــعار دیــوان شــاعر دسترســی 

یــم  یــادی برمی خور ی همیــن اشــعار باقی مانــده از او بــه آیــات و روایــات ز یــم؛ امــا در مطــاو ندار

کــه نشــان دهندۀ اهمیــت و جایــگاه تفکــر دینــی در اندیشــۀ شــاعر اســت.
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کــه  پیامبــر اســلام)ص( از جایــگاه ویــژه ای در شــعر شــاعر برخــوردار اســت. قصایــدی 

در توحیــد خداونــد و نعــت پیامبــر)ص( در خلاصةالاشــعار نقــل گردیــده، بــه آیــات و روایــات 

یــادی پیرامــون شــخصیت آن حضــرت اشــاره دارد. شــاعر پیامبــر اســلام را پیشــوای همــۀ  ز

انبیــای الهــی می دانــد:

بی ســایه همچــو جــان و جهــان زیــر ســایه اش

از انبیــا مؤخّــر و بــر جملــه پیشواســت

 )کاشانی، دست نویس ۱۰4 ب: ۱33(

ــز  ــرت نی ــخصیت آن حض ــون ش ــی پیرام ــات قرآن ــی از آی ــه برخ ــودش ب ــعر خ ــاعر در ش ش

اشــاراتی دارد:

منــاف عبــد  دودۀ  از  فــروغ  را  شــمعی  داده 

یافتــه ایمــان  نــور  دل  دودۀ  شــعاعش  کــز 

» گاه چشــمش را کشــیده کحــل »مــا زاغ البصــر

یافتــه قــرآن  انــوار  مهبــط  را  دلــش  گــه 

ــذی اســری« زده
ّ
چــون قــدم در راه »ســبحان ال

مرکــب عزمــش گــذر زیــن هفــت میــدان یافتــه

 )همان: همان جا(

: و یا در جای دیگر

گه بر سرش نهاده کلاه »لعمرک« است

گاهی کشــیده در بصرش کحل »ما طغاســت«

)همان: همان جا(
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نامــش ک«  »لــولا کســوت  طــراز 

کلامــش اوحــی«  »مــا  ســرّ  بیــان 

)همان: همان جا(

در ابیــات بــالا بــه ترتیــب بــه آیــات ۱۷ ســورۀ نجــم، ۱ ســورۀ اســراء، ۷۲ ســورۀ حجــر و ۶3 

یــادی  ســورۀ عنکبــوت اشــاره شــده اســت. شــاعر عــلاوه  بــر آیــات کتــاب الهــی، بــه روایــات ز

پیرامــون آن حضــرت اشــاره کــرده اســت. برخــی از ابیــات، به طــور مســتقیم بــه احادیثــی کــه 

پیرامــون آن حضــرت اســت، اشــاره نمــوده اســت و برخــی دیگــر ترجمــۀ احادیثــی بــوده کــه در 

شــأن آن حضــرت در منابــع نقــل گردیــده اســت:

آدم یافــت  نبــوت  درج  گــر  ا

خاتــم بیمهــر  قیمتــی  نبــودش 

محمــد آن کــه مقصــود از جهان اوســت

گــردش هفت آســمان اوســت مــراد از 

)۱۵۱ :۱4۰۱ ،  )خالق یار

کــه در نعــت رســول خــدا آمــده، ترجمــۀ حدیــث مشــهور  بیــت فــوق و ابیــات دیگــری 

ک« اســت و یــا بیــت زیــر کــه ترجمــۀ حدیــث »الفقر فخری« اســت: ک لمــا خلقــت الافــلا »لــولا

وآن کــوس ســلطنت زده زیــر گلیــم فقــر

کز فخر پادشاه جهان بر درش گداست 

)کاشانی، دست نویس ۱۰4 ب: ۱33(

ی نقـل می شـود کـه شـاعر در آن هـا مسـتقیماً بـه متن احادیـث و گفته های  در زیـر اشـعار
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آن حضرت اشـاره کرده اسـت:

شــرع گلســتان  در  کــه  فصیــح  بلبــل  وآن 

نطقــش بــه نغمــۀ »اَنَــا اَفصَــح« غزل سراســت

کشــف لبــاس  در  او  الله«  مَــعَ  »لِــی  اوقــات 

گواســت تــی«  یسَــکَ فِــی جِبَّ
َ
بــر ســر حــال »ل

ــت ــک نیاف ــح« نم
َ
ــا اَمل ــز »اَنَ ــگ فکــر ک ــر دی ه

اباســت او  اباهــای  ز  را  روح  مهمــان 

 )همان: همان جا(

شــاعر حضــرت را از شــفیعان روز محشــر دانســته و نعــت خــود را بــا اشــاره بــه شــفاعت 

ــرد: ــه پایــان می ب ــه ب رســول خــدا و التجــاء بــه آن حضــرت این گون

در دامــن شــفاعت احمــد زنیــم دســت

زیرا که کحل عاطفتش دستگیر ماست

شــفیع یــا  نجاتیــم  راه  کشــتگان  مــا 

مــا را چــراغ رحمــت عــام تو رهنماســت

آن را که سر ز رشتۀ طاعت کشیده است

حبل المتین لطف تو سررشتۀ رجاست

)همان: همان جا(

ی برخــوردار اســت.  ع( نیــز از جایــگاه والایــی در اشــعار ابــن  نصــوح شــیراز حضــرت علــی)

شــاعر ضمــن اینکــه حضــرت را امــام و پیشــوای خلــق بعــد از رســول خــدا می دانــد،
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در امامــت خطبــۀ صولــت بــه نــام حیدر اســت

در خلافــت ســکۀ دولــت بــه نــام حیــدر اســت

ســالک ســلک حقیقــت مالــک ملــک یقیــن

دیــن اهــل  رهنمــای  ایمــان  راه  پیشــوای 

 )همان: ۱3۲(

ی پیرامــون آن حضــرت اشــاره کــرده و بــا اســتفاده از  در اشــعارش بــه آیــات و روایــات بســیار

احادیــث نبــوی، دشــمنان او را دشــمنان خداونــد دانســته اســت:

کنــد خــدا  شــیر  خصمــی  کــه  روبهــی  هــر 

دانم یقین که در دو جهان خصم او خداست

علــی ســر  دو  تیــغ  صاحــب  و  بتــول  جفــت 

ک پــاش طــاق ســماوات را علاســت کــز خــا

او نــور  کــه  امامــت  آســمان  مهــر  آن 

»لافتاســت« گــردون  مطالــع  از  تابنــده 

 )همان: همان جا(

ابیــات فــوق برگرفتــه از خطبــۀ غدیــر اســت کــه رســول خــدا در حــق دوســتان و دشــمنان 

آن حضــرت می فرمایــد: »اللهــم وال مــن والاه و عــاد مــن عــاداه، وانصــر مــن نصــره واخــذل 

یــر بــه احادیــث دیگــری پرداختــه می شــود کــه در شــعر ابــن  نصــوح بــه آن هــا  مــن خذلــه«. در ز

اشــاره شــده اســت:

خوانده اند از صفحۀ تیغش به روز کارزار

»  ذوالفقــار
ّ

 علــی لا ســیف الا
ّ

»لا فتــی الا

 )همان: همان جا(
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و یــا در ادامــۀ بیــت قبــل در ترکیب بنــدی کــه به طــور مســتقل دربــارۀ آن حضــرت ســروده 

اســت، بــه حدیــث منزلــت کــه از احادیــث بســیار مشــهور در شــأن آن حضــرت بــوده، این گونــه 

اشــاره کــرده اســت:

هــم بــه صــورت بــر ســپهر »انــت منّــی« آفتــاب

هم به معنی بر سر تخت »سلونی« پادشاست

 )همان: همان جا(

مــراد از »انــت منّــی«، همــان حدیــث منزلــت اســت کــه حضــرت فرمــود: »یــا علــی انــت 

 انــه لا نبــی بعــدی«. در همیــن بیــت یکــی از جمــلات خــود 
ّ

منّــی بمنزلــة هــارون مــن موســی الا

آن حضــرت کــه در نهج البلاغــه آمــده نیــز ذکــر شــده اســت. حضــرت در نهج البلاغــه یــک 

تحــدی جهانــی دارد و آن تحــدی ایــن اســت: »ســلونی قبــل ان تفقدونــی« یعنــی: تــا از میــان 

شــما نرفتــه ام، از مــن بپرســید. 

از دیگــر احادیثــی کــه در شــعر ابــن  نصــوح بــه آن اشــاره شــده، حدیــث »انــا مدینــة العلــم 

و علــیٌّ بابهــا« بــوده کــه شــاعر بــه تکــرار در ابیاتــش از آن اســتفاده کــرده اســت:

آن »در بابهاست« که بر درج شهر علم

بهاســت بــا  مهــر  او  ولایــت  خاتــم  از 

)همان: همان جا(

یــم )ســورۀ انســان( اشــاره شــده  در شــعر ابــن  نصــوح نیــز بــه یکــی از ســوره های قــرآن کر

اســت کــه آیــه ای دارد مشــهور بــه آیــۀ اطعــام و بنــا بــه قــول مفســران شــیعه و برخــی از بــزرگان 

ــادم آنــان فضــه  ع( و خ ــنین) ــرا)س( و حس ــه زه ع(، فاطم ــی) ــرت عل ــأن حض ــنت، در ش ــل س اه
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نــازل شــده اســت:

ــو کشــف« 
َ
بحــر ضمیــر او صــدف درّ »ل

ذات شریف او گهر درج »هل أتی«ست

 )همان: همان جا(

ع( را خورشید عالم تاب و بی زوال عدالت می داند و در این باره می فرماید: شاعر امیرالمؤمنین)

او عــدل  آفتــاب  خلافــت  چــرخ  بــر  آن کــه 

بــی زوال اســت از کســوف »لا احــب  الآفلیــن«

 )همان: همان جا(

در همیــن ترکیب بنــد بــه نظــر نگارنــدگان حتــی اشــاراتی بــه ظلــم و اجحاف هایــی کــه در 

حــق آن حضــرت گردیــده نیــز شــده اســت:

گــر رود علــی بــر خشــک مانــد در ســراب ظلــم ا

یــاض روضــه جــاش از چشــم ها برتــر کننــد در ر

 )همان: ۱34(

را  ع(  حســنین) و  زهــرا)س(  حضــرت  ع(،  علــی) حضــرت  کســاء  حدیــث  براســاس  شــاعر 

، بــا اســتفاده از احادیــث نبــوی خلقــت خــودش را  اهل بیــت پیامبــر دانســته و از ســوی دیگــر

رنگ یافتــه از آل عبــا می دانــد:

یافتــه رنــگ  عبــا  آل  ز  خلقتــم  چــون 

ی سیه گلیمی من آل از آن عباست رو

 )همان: ۱3۲(
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ع( کــه در منابــع شــیعه  یکــی از جمــلات بســیار مشــهور خلیفــۀ دوم دربــارۀ حضــرت علــی)

« اســت کــه شــاعر ضمــن یکــی از ابیاتــش  و ســنی نقــل گردیــده، جملــۀ »لــولا علــی لهلــک عمــر

بــه آن اشــاره کــرده اســت:

ی بــاغ عــدل از منبــع »لــولا علــی« اســت آب رو

فتــح بــاب دیــن ز مفتــاح »علــیٌ بابهاســت«

 )همان: همان جا(

ع( از دیگــر کســانی هســتند کــه  ع( و امــام حســین) حضــرت زهــرا)س(، امــام حســن مجتبــی)

شــاعر در شــعر خــود بــه آن هــا اشــاره کــرده اســت:

هــر شــب ز شــرم عصمــت زهــرا عــروس مهــر

در ســر کشــیده دامــن ایــن نیلگون غطاســت

تــا صبــح حشــر مجمــع حــوران هشــت خلــد

روشــن بــدان دو شــمع دل افــروز مرتضــی اســت

 )همان: همان جا(

او در ترکیب بند خودش به زیبایی از آن دو امام همام نام برده است:

یــا دو گوهــر برکنــار آمــده اســت از مــوج ایــن در

کــز کرامــت ذاتشــان مقصــود نظــم عالــم اســت

 )همان: همان جا(

کــرده، بســیار قابــل  اینکــه شــاعر در نعــت پیامبــر)ص( بــه اهل بیــت آن حضــرت اشــاره 

ی در بیتــی کــه در ادامــه می آیــد، بــه حدیــث رســول خــدا)ص( کــه فرمــود: »ان  تأمــل اســت. و
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الحســین مصبــاح الهــدی و ســفینة النجــاة« نیــز اشــاره نمــوده و بــه زیبایــی ایــن حدیــث را 

بــه زبــان شــعر ترجمــه کــرده اســت:

اصحــاب او کــه انجــم گــردون همتّنــد

نور حسین عصمت او شمع اهتداست

 )همان: همان جا(

ع( این گونــه اشــاره  در ابیــات دیگــر نیــز بــه واقعــۀ شــهادت امــام حســن و امــام حســین)

کــرده اســت:

شــد زهــره همچــو رابعــۀ چــرخ در کبــود

از بهــر زهرخــوردۀ زهــرا مگــر عزاســت

چون کعبه آب چشمۀ حیوان سیاه پوش

کربلاســت بــر ســوگ تشــنگان بیابــان 

 )همان: همان جا(

ع( از ابــن  نصــوح به جامانــده نیــز بــه شــهادت  در ترکیب بنــدی کــه در مــدح امیرالمؤمنیــن)

ــا ذکــر مرثیــۀ آن بزرگــواران و ظلمــی کــه در  ــده و ترکیب بنــد را ب آن دو امــام همــام اشــاره گردی

ع( روا داشــته شــده، بــه پایــان بــرده اســت: حــق حضــرت علــی)

دهــر بــازار  در  کــه  بیــن  خرمهره ســازان  زهــرۀ 

می زننــد ایــن را بــه تیــغ و می کشــند آن را بــه زهــر

کیــان فــردا کــه چــون گرد از زمین ســر برکنند خا

کننــد بــر ســر  ک ره  در جفــای آل مــروان خــا
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ــر اهل بیــت آنچــه رفــت از ظلــم آن کافــردلان ب

مؤمنــان یک یــک شــکایت پیــش پیغمبر کنند

بــلا دردنوشــان  بهــر  روضــه  ســاقیان 

کننــد ســاغر  در  خلــد  سلســبیل  از  شــربتی 

خلــد بــزم  در  کربــلا  لب تشــنگان  نفــس  هــر 

کننــد کوثــر  ســاقی  از  ســاغری  التمــاس 

 )همان: ۱34(

کــه  کافردلانی انــد  ، دشــمنان اهل بیــت رســول خــدا)ص( خرمهره ســازان و  از دیــد شــاعر

فــردا همــۀ مؤمنــان از آن هــا بــه پیامبــر شــکایت خواهنــد بــرد و در جایــی دیگــر شــاعر خطــاب 

بــه مخالفــان قیــام حســینی می فرمایــد:

هر کس که ]با[ طریق حســینی مخالف اســت

بینواســت عشــاق  پــردۀ  ســازهای  از 

 )همان: ۱3۲(

کــه بــا اســتناد بــه ابیــات شــاعر و  به عنــوان نکتــۀ پایانــی ایــن بخــش بایــد یــادآور شــد 

محتــوای آن، شــیعه بــودن ابــن  نصــوح قطعــی بــه نظــر می رســد. به عنــوان کلام آخــر بــه یــک 

بیــت از قصیــدۀ شــاعر اشــاره می کنیــم کــه در اســتقبال از قصیــدۀ ســلمان ســاوجی ســروده 

یــح کــرده اســت: شــده و شــاعر بــه ظرافــت و زیبایــی در آن بــه اعتقــاد شــیعی خــودش تصر

دل حیــدر  و  حیــا  عثمــان  و  صلابــت  عمــر 

کــه زنــده گشــت بــدو دیــن احمــد و ســننش

 )ساوجی، ۱3۷۱: ۲4۶(
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ایــن شــعری اســت از ســلمان ســاوجی کــه در مــدح ممــدوح خــودش بــه  کار بــرده و ابــن  

کــه بــه اســتقبال قصیــدۀ فــوق ســروده اســت، این گونــه بــه اعتقــاد  نصــوح در قصیــده ای 

یــح می کنــد: شــیعی خــودش تصر

دل حیــدر و  احمدشــعار  و  حسینخلعــت 

حســنش ســیرت  علــی وار  اســت  احمــد  کــه 

 )کاشانی، دست نویس ۱۰4 ب: ۱3۱(

3-2. پند و اندرز

یکی دیگر از مسائل مطرح در شعر ابن نصوح، ادب تعلیمی است. پند و اندرز و به صورت 

ی  عمـوم ادب تعلیمـی در شـعر شـاعران کلاسـیک از جایـگاه مهمـی برخوردار اسـت. بسـیار

یشـه در گنجینۀ ادب فارسـی دارد. ، ر از توصیه های اخلاقی و اندرزهای شـاعر

3-2-1. نکوهش دنیا و دوری از آن

یکــی از موضوعــات مهــم در شــعر ابــن  نصــوح، دل کنــدن از دنیــا و عــدم تعلــق بــه آن اســت. 

شــاعر در جای جــای اشــعارش بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده اســت. دنیــا از دیــد ابــن  نصــوح 

خرابــه ای اســت کــه انســان نبایــد بــه آن دل ببنــدد:

دل بــر ربــاط کهنــۀ دنیــا چــه می نهــی

کــی در چنیــن خرابــه مســافر کنــد مقــام

گردی ز پشت مرکب چوبین شکار گور

گــر بــودت خنــگ چــرخ رام بهــرام وار 

 )همان: ۱34(
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دنیا از دید شاعر عجوزه ای هزار داماد است:

دلا مبــر هــوس عشــق گنده پیــر جهــان

که غیر عشق تو هر روز در سرش هوسی است

گر حریفی از این سست مهر دل برکن ا

که گنده پیر جهان را حریف چون تو بسی است

گر مردی ی گزیــن ا از ایــن عجــوزه کنــار

که قحبه ای است که هر روز در کنار کسی است

 )همان: ۱3۸(

دهــر عجــوزۀ  شــیرینی  بــه  راه  ز  مــرو 

گرنه زود شــوی سنگ ســار چون فرهاد ا

)همان: ۱44(

انســان در شــعر ابــن نصــوح، »بلبــل بستان ســرای قــدس« اســت و نبایــد خــودش را اســیر 

تعلق هــای جســمانی و دنیایــی کنــد و بــه کمتــر از بهشــت بفروشــد:

هر دم به گوش بلبل جانم در این قفس

از طایــران سدره نشــین می رســد پیــام

کای عندلیب گلبن بستان سرای قدس

چندیــن ز بهــر دانــه چرایــی اســیر دام

پــر برگشــا از ایــن قفــس تنگ چــون هما

عنقاصفــت ز قــاف قناعــت بــرآر نــام

 )همان: ۱34(
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3-2-2. ترک طمع

ی از تعلقات جسمانی و ترک طمع می داند: شاعر آسایش و آرامش را در گرو دور

تــو کام  بــه  دنــدان  بــن  از  زمانــه  گــردد 

کام ز  برکنــی  گــر  ا ی  بی نیــاز دنــدان 

 )همان: همان جا(

3-2-3. دوری از هوای نفس

ی از هوای نفس نیز در جای جای اشعار شاعر به چشم می خورد: یاضت  کشیدن و دور ر

گــرت رغبــت مــردار جهــان اســت ای نفــس ا

تــا ســگ ز تــو نزدیــک خــرد فــرق بســی نیســت

کــن بــرون  ده روزه  دولــت  هــوس  ســر  از 

رو تــرک هــوس کــن کــه از این به هوســی نیســت

 )همان: ۱3۸(

کمــان تــرکان دوتــا مشــو چــو  ی  ابــرو ز شــوق 

کافرکیــش نفــس  محــراب  ز  ی  رو بتــاب 

)همان: ۱3۷(

3-2-4. دوری از هم نشین بد

این موضوع در شعر او به تکرار بیان شده است:

گــر خردمنــدی بــه گــرد صحبــت دونــان مگــرد

اهرمــن بــا  ملــک  درنیامیــزد  هرگــز  زآنکــه 
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دور بــاش از ســلک ایــن جمــع پریشــان بنــات

تــا در ایــن نقــش کهن مجموع باشــی چــون پرن

 )همان: همان جا(

یا در مثنوی محبت نامه:

اســت چیــن  آهــوی  از  نافــه  بهــای 

از هم نشــین اســت صــلاح هم نشــین 

)۱۶3 :۱4۰۱ ،  )خالق یار

3-2-5. تواضع و فروتنی

شاعر در مثال زیبایی فروتنی را این گونه ستوده است:

یاحیــن اســت بــر اقطــاع بــاغ گل کــه او شــاه ر

چمــن بــزم  در  بیــد  یــر  ز بــه  می نشــانندش 

بید را جز باد خیری نیست در کف زآن خلاف

هســت گل را زیــن تواضــع خــردۀ زر در دهــن

 )کاشانی، دست نویس ۱۰4 ب: ۱3۷(

3-2-6. قناعت

عزلتــم عنقــا  نفــس  قناعــت  قــاف  بــر  بــاز 

برتــری مقــام  می جویــد  بــال  فــراغ  بــا 

گفتــه ام قناعــت  کنــج  در  نفــس  بــا  بارهــا 

ی ی بهتر که بر خوان کسان حلوا خور خون خور
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ک ــم چــو خــا ــرم دائ در لگدکــوب تحمــل صاب

ی ک برســر بــادم ار چــون بــاد باشــم هــر در خا

 )همان: ۱3۸(

3-2-7. پیروی از عقل

خــرد زبــان نصیحــت گشــاد کای عاقل

ز حرص نوش چرایی مشو معارض نیش

خرمن ســوز خیــال  دزد  پیــرو  مبــاش 

مکــن مخالفــت پیــر عقــل نیک اندیش

)همان: ۱3۷(

3-2-8. تلاش در کسب فضایل

کــه در منصــب دنیــی کــوش  در کســب هنــر 

نیســت ملتمســی  ایــن  از  بــه  را  هنــر  اربــاب 

فضایــل کســب  از  یک نفــس  منشــین  غافــل 

کایــن عمــر گران مایــه بــه  غیــر از نفســی نیســت

)همان: ۱3۸(

3-2-9. صبر و استقامت

ی بســامد بالایــی در شــعر ابــن  نصــوح دارد. شــاعر صبــر و  دعــوت بــه صبــر و پایــدار

و دســتاوردی می دانــد: ی  پیــروز هــر  کلیــد  را  اســتقامت 

هر آن  کس را که صبری هم نشین است

اســت آســتین  در  دل  کام  کلیــد 
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اســت صبــر  بیمــار  عاشــق  دوای 

اســت صبــر  کار  را  غــم  گرفتــاران 

)۱۸4 :۱4۰۱ ،  )خالق یار

: یا در جایی دیگر

کــه گــر تلــخ اســت جــام صبــر درکــش

کنــد خــوش ی هــم دهانــت را  کــه روز

ســیه رنگ اســت صبــر امــا چــه غــم زآن

کــه در ظلمــت تــوان یافــت آب حیــوان

 )همان: ۱۷۷(

گرویدن به معشوق حقیقی 3-3. دوری از عشق مجازی و 

ی اســت، ولی  بــا اینکــه مثنــوی محبت نامــه داســتان عشــق زمینــی یــا بــه تعبیــری عشــق مجاز

شــاعر در پایــان مثنــوی محبت نامــه زبــان بــه نصیحــت گشــوده و خواننــده را از عشــق های 

ی برحــذر مــی دارد: مجــاز

کــن رهــا  ی  هوس بــاز راه  دلا 

کــن خــدا  بــا  رو  هــوس  محــراب  ز 

ی ز راه عشــق دور اســت هوس بــاز

هــوا در ســر ز شــهوت یــا غــرور اســت

زن قفــا  بــر  غیــرت  دســت  را  هــوا 

ســر صاحب هــوس را پشــت پــا زن
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برانــداز جــان  ی  رو ز  تــن  نقــاب 

بپــرداز حــق  غیــر  ز  دل  ســرای 

کــش مانــوی  نقش هــای  بــر  قلــم 

ــوش ــوی خ ــق های معن ــا عش ــو را ب ت

ی نظــر بــا زلــف و رخ تــا چنــد بــاز

ی چنیــن بــا رنــگ و بــو تــا چنــد ســاز

تــو را از منــزل صــورت گــذر نیســت

تــو را از عالــم معنــی خبــر نیســت

 )همان: ۲۱۱(

اندیشــه و مفاهیــم عرفانــی در پوســت و جــان اشــعار شــاعر به وضــوح مشــاهده می شــود. 

حتــی در لابــه لای مثنــوی محبت نامــه کــه داســتان عاشــقانه اســت نیــز رگه هایــی از مفاهیــم 

و اندیشــه های عرفانــی دیــده می شــود؛ امــا آنچــه مشــخصاً بیانگــر گرایــش شــاعر بــه عرفــان 

و تصــوف بــوده، غزلیــات شــاعر اســت. غزلیــات ابــن  نصــوح نزدیک تریــن غــزل بــه ســبک 

کــم بــر  حافــظ و ســلمان ســاوجی اســت. شــعر مغانــۀ فارســی و تجــاوز بــه قلمــرو تابوهــای حا

جامعــه در شــعر ابــن  نصــوح بــه شــکل گســترده بــه چشــم می خــورد. بــا هــزاران تأســف کــه از 

ی تعــداد بســیار اندکــی در دســترس ماســت؛ ولــی در همیــن غزلیــات انــدک هــم  غزلیــات و

اســتادی او در ســرودن غزل هــای عاشــقانه و عارفانــه به خوبــی آشــکار اســت.

4. توصیف های هنری و شاعرانه

در مثنــوی محبت نامــه شــاعر در نامه هایــی کــه بــه واســطۀ ده پیــک بیــن عاشــق و معشــوق 

ی و خلاقیت هــای هنــری زده کــه به عنــوان نمونــه  ردوبــدل شــده اســت، دســت بــه فضاســاز
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ی ها و توصیفــات شــاعرانه اشــاره می گــردد: ــه بخش هایــی از آن فضاســاز در اینجــا ب

4-1. وصف حال عاشق

از موارد پرتکرار در ابیات دیوان ابن نصوح و مثنوی محبتنامۀ اوست:

خســته تــو  هجــر  از  دارد  درونــی 

دلــی دارد چــو گیســویت شکســته

مشــوّش زلفــت  از  دارد  دماغــی 

آتــش وجــودی دارد از عشــقت در 

مطــوّل هجرانــت  ز  دارد  شــبی 

غمــی دارد چــو گیســویت مسلســل

غمش را بی  تو از شادی خبر نیست

شــبش را بــی  تــو امیــد ســحر نیســت

 )همان: ۱۶9(

4-2. وصف معشوق

ی توصیف هــای زیبــا و هنــری در ایــن  مثنــوی محبت نامــه و تغزل هــای قصایــد شــاعر حــاو

بــاب اســت:

یاقــوت قفــل  لؤلــؤ  درج  از  گشــاد 

کــز آن دارد دل  و جــان قــوّت و قــوت

حدیثــش طعنــه بــر تنــگ شــکر زد

زد گهــر  عقــد  بــر  خنــده  عقیقــش 
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دانه دانــه لعلــش  می ســفت  گهــر 

یخت قنــدش خانه خانه شــکر می ر

ز لعلش خنده می زد بر گهر ســنگ

ز قندش خانه می شــد بر گهر تنگ

ــم
ّ
تکل در  پیــدا  می کــرد  نکــت 

تبسّــم در  پیــدا  می کــرد  گهــر 

 )همان: ۲۱۰(

4-3. وصف باد صبا

توصیف باد صبا در شعر ابن  نصوح به تکرار دیده می شود:

ی رهگــذر بــر کــوی محبــوب تــو دار

ی بر بــوی محبوب تــو جــان می پرور

رود بــازار مشــک آن لحظــه بــر هــم

دم زنــی  محبوبــم  گیســوی  از  کــه 

مشــک بیزی دلبــر  زلــف  از  گهــی 

گهــی در کــوی جانــان صبح خیــزی

دلبــر گیســوی  حلقــۀ  در  ســحر 

بــار عنبــر گشــایی تنــگ مشــک و 

گل چهــرۀ  از  نقــاب  بگشــایی  تــو 

تــو خــم در خــم زنــی گیســوی ســنبل
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دماغــت داشــت بویــی از صبابــت

از ایــن معنــی صبــا آمــد خطابــت

 )همان: ۱۶۷(

: یا در جای دیگر

دم را  دوشــیزه  غنچــۀ  دادی  تــو 

بــه یــک دم کــردی اش رســوای عالــم

ــت ــت خیان ــی دس ــون یافت ــر او چ ب

امانــت مهــر  برداشــتی  او  از 

را دامنــش  یــدی  در تهمــت  بدیــن 

را پیراهنــش  خــون  بــه  بیالــودی 

داده بــاد  بــر  دختــری  بیامــد 

نهــاده ســر  بــر  زر  و  بدنــام  شــده 

تــو آوردی شــبیخون بــر ســر شــمع

بــه یــک دم کشــتی او را در بــر جمــع

دل پروانــه از جــان دشــمن توســت

گــردن توســت کــه خــون یــار او در 

ک گل از دستت گریبان می کند چا

ک ز جورت ســبزه بر ســر می کند خا

 )همان: ۱۷۰(
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4-4. وصف روز

توصیــف هنــری و شــاعرانۀ شــب و روز از توصیف هــای بســیار رایــج در ادب فارســی بــوده و 

در اشــعار ابــن  نصــوح نیــز به وفــور آمــده اســت:

چــو مشــک شــب منوّر شــد بــه کافور

نــور چشــمۀ  ظلمــت  ز  آمــد  بــرون 

بــه آب زر خطــی بــر لــوح ســیماب

خــواب بســتن  بــرای  از  نوشــتند 

کشــیدند ی  زنــگار لــوح  بــر  رقــم 

ی کشــیدند جهــان را کحــل بیــدار

 )همان: ۱۶3(

4-5. وصف آفتاب

آفتاب به عنوان یکی از پیک های محبت نامه نیز در شعر شاعر وصف شده است:

زیــور ک  خــا عــروس  بــر  نــورت  ز 

زر از  پــر  خــاور  کیســۀ  جــودت  ز 

بــه قــدت چابــک آمــد جامــۀ حســن

یــت گــرم شــد هنگامــۀ حســن ز رو

ســویت کــرد  نتــوان  گســتاخ  نظــر 

یــت کــه چشــم کــس نیــارد تــاب رو

صاحب قرانــی فلــک  اقطــار  در 

آســـمانی ملـــک  ســـریرآرای 



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال دوم / شمارهٔ پنجم / تابستان 1061402

یــک ســواره گــردون  تــو در میــدان 

ســتاره خیــل  بــر  صبــح  هــر  زنــی 

 )همان: ۱۶4(

4-6. وصف شانه

از دیگر پیک هایی بوده که شاعر از زبان معشوق او را به زیبایی توصیف کرده است:

زبانــت مشــکل  هــر  ل 
ّ

حــلا ای  کــه 

به جــز مشکل گشــایی نیســت شــانت

کند در وصف گیسویی به صد بخش

زبانــت بی ســخن مویــی بــه صــد بخش

معشــوق گیســوی  مشــاطۀ  تویــی 

مــوی معشــوق ی شــکن در  مــی آر تــو 

سلاســل مشــکینی  عقــد  در  کنــد 

مشــکل حــلّ  موشــکافت  زبــان 

دلبــر زلــف  چیــن  ز  ی  آر جمــع  تــو 

اذفــر مشــک  نافه هــای  دامــن  بــه 

 )همان: ۱۷۸(

4-7. وصف آیینه

آیینه به تکرار در ابیات ابن  نصوح به  کار رفته و توصیف شده است:

ی هــر مــاه تویــی مشــکات شــمع رو

شــاه هــر  دســت  بالانشــین  تویــی 
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دلبرانــی حســن  ــی گاه 
ّ
تجل

ســیمین برانی محــرم  خلــوت  بــه 

جــا هــر  بــه  خوبــان  محــرم  آنــی  از 

مســمّا تأنیثــت  بــه  ایــزد  کــرد  کــه 

جبینــت مطلــع انــوار حســن اســت

دلــت گنجینــۀ اســرار حســن اســت

روشناســی جوهرنمایــی  در  تــو 

شناســی نیکــو  را  حســن  نقــد  کــه 

 )همان: ۱۸3(

4-8. وصف شمع

در شعر ابن  نصوح شمع انیس شب زنده داران و رندان نامیده شده است:

انجمن ســاز نمایــی  انجــم  ای  کــه 

بــاز انجمــن  چشــم  تــو  دیــدار  بــه 

ــینان ــراغ شب نش ــم  و چ ــی چش توی

مه جبینــان مجلس فــروز  تویــی 

عنبــر توســت  دودمــان  غــلام 

دلبــر بــزم  در  کنــد  ی  کافــور کــه 

تــو را گــر خــردۀ زر در دهــان اســت

به مجلس با حریفان در میان است

فتــادی رنــدان  مجلــس  در  تــا  تــو 

زر افشــاندی و جــان بــر ســر نهــادی
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تــو را چــون صبــح تیــغ آتشــین اســت

سوادالملک شامت در نگین است

 )همان: ۱۸۸(

4-9. وصف پروانه

از پیک های محبت نامه که مژدۀ  وصال معشوق را به عاشق می آورد:

تــو تــا در پــای یــار خــود نمیــری

ز پــای یــار خــود ســر بــر نگیــری

تویی آن کو که پیش یار مهوش

سیاوش وش زنی خود را بر آتش

گــر بــادی وزد بــر فــرق دلبــر و 

تــو را آتــش درافتــد پــای تــا ســر

ز سرّ خوش هوایی سرخوش عشق

ز عشــق آتشــی در آتــش عشــق

 )همان: ۱94(

4-10. بازتاب اوضاع اجتماعی سیاسی

در پایــان محبت نامــه، شــاعر ابیاتــی در بیــان اوضــاع اجتماعــی و سیاســی و وقایــع ســال 

ایــن در  بــر  کــه به خوبــی بیانگــر اوضــاع آشــفتۀ آن روزگار اســت. عــلاوه   ۷۸۷ هـــ.ق. دارد 

لابــه لای ســایر ابیــات شــاعر اوضــاع  و احــوال آن عصــر کم وبیــش بازتــاب یافتــه اســت.

در آن مدت که پای عدل شد لنگ

خلایــق را فضــای امــن شــد تنــگ
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تبریــز اهــل  کنان  ســا خــون  بــه 

ســنان فتنــه شــد از هــر طــرف تیــز

گروهــی چــو خورشــید جهان پیمــا 

کوهــی ســحر ســر بــر زدنــد از تیــغ 

آب داده ســنان ها  بی مهــری  ز 

نهــاده عالــم  در  ی  رو مشــرق  ز 

شــهر شــد  آشــوب  و  فتنــه  محــل 

ماورالنهـــر ســـپاه  بیـــداد  ز 

 )همان: ۲۱3(

4-11. صورت و معنی

بحــث در صــورت و معنــی از مباحــث دیگــری اســت کــه در شــعر ابــن  نصــوح نمود پیــدا کرده 

اســت و شــاعر ضمــن اینکــه منکــر صــورت نیســت، ولــی در بحث هــای هستی شناســی 

معنــی را اصــل می دانــد:

مــراد مــا ز صورت جان معنی اســت

که نقش صورت بی جان ز ما نیست

بخــوان از لــوح صــورت نقــش معنــی

ی لیلــی ببیــن در چشــم مجنــون رو

خیل تاشــی معنــی  اهــل  بــا  گــر  ا

نباشــی صــورت  منکــر  تــا  نگــر 

هســتی نقــش  لوح هــای  بــر  ولــی 

مکــن چــون غافــلان صورت پرســتی
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دانــی بــاز  معنــی  ز  صــورت  گــر  و 

بــه صــورت از چــه معنــی بازمانــی؟

 )همان: ۱۵۷ و ۱۵۸(

: یا در جای دیگر

ی صــورت در تــو دارنــد جهانــی رو

چه صورت، نقش معنی می نگارند

که معنی جوهر و صورت عرض شد

ز صورت جوهر و معنی غرض شد

 )همان: ۱۸3(

4-12. مفاخره

در شعر شاعر مفاخره به وفور دیده می شود:

مــدام دلاویــزم  اشــعار  نظــم  کــز  منــم  آن 

گوش ارباب خرد همچون صدف پرگوهر است

پادشــاهان را بــه شــعرم نــام خواهــد زنــده مانــد

وین ســخن دانم که ارباب ســخن را باور است

کــم و در عهــد خویــش شــعرپرور مادحــی چالا

چون نمی بینم که یک ممدوح شاعرپرور است

)همان: ۱4۶(
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5. نتیجه گیری

مهم تریــن بخــش ویژگــی فکــری اشــعار او را موضوعــات دینــی و مســائل اخلاقــی تشــکیل 

منقبــت  حضــرت،  آن  مــدح  در  فــراوان  آیــات  بــه  تلمیــح  و  خــدا  رســول  نعــت  می دهــد. 

ع( و اظهــار ارادت بــه آن ذوات مقــدس، گرایــش  امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهــرا و حســنین)

کیــد کرده انــد، نمایــان می کنــد. نکوهــش دنیــا،  شــیعی او را کــه تذکره نویســان نیــز بــر آن تأ

ی از  ی از هــوای نفــس، اجتنــاب از هم نشــین بــد، تواضــع، قناعــت، پیــرو تــرک طمــع و دور

ــرای کســب فضایــل و گرایــش بــه معشــوق حقیقــی از ویژگی هــای مهــم شــعر  عقــل، تــلاش ب

ابــن نصــوح بــه شــمار مــی رود. اندیشــه های عرفانــی و عاشــقانه و توصیفــات شــاعرانه نیــز 

 ، ــا، روز ــاد صب ــوق، ب ــق و معش ــری از عاش ــات هن ــت. توصیف ــعر اوس ــای ش ــر ویژگی ه از دیگ

... قــوت شــاعری او را نشــان می دهــد. ابــن نصــوح  آفتــاب، شــانه، آیینــه، شــمع، پروانــه و

کــرده و اوضــاع  ی از شــاعران ادب فارســی، در اشــعار خــود مفاخــره نیــز  همچــون بســیار

کــرده اســت. اســتادی  اجتماعــی روزگار خویــش را در بخش هایــی از اشــعارش منعکــس 

ــۀ  ــن  نصــوح در ســرودن غــزل و قصیــده، از ابیــات او کامــاً مشــهود اســت. اشــعار او نمون اب

ی و روانــی اســت و او را می تــوان از اســتادان  واضــح و روشــنی از جزالــت، فخامــت، اســتوار

ی در ســبک عراقــی به خصــوص در قصیــده و غــزل دانســت. م ســخنور
ّ
مســل
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Abstract 

One of the great orators of the Persian language, who is still unknown to many 
people of culture and literature, is a famous poet and mystic of the 8th century, Ibn 
Nasuh Shirazi.

His Shiite tendency is evident from his poems on the praise of Amir al-Muminin 
and A’ll Aba and their preference over others.

The current research, which was conducted with the aim of knowing the intellectual 
characteristics of the remaining poems of Ibn Nasuh Shirazi, is trying to open the 
chapter of familiarity with this Iraqi style speaker by presenting examples of the 
poet’s poetry and its prominent features.

The findings of the research which is based on the manuscripts of Ibn Nasuh’s 
poems, show that after the praise of Jalarians, the praises of religious leaders, 
morals, artistic and romantic descriptions, rationalism, Sufism and social issues 
have the highest frequency in his poems.

In this way, after Hafez, Ibn Nasuh can be considered among the prominent figures 
of Iraqi style poets in the 8th century, along with great speakers such as Salman 
Sawaji, Khajui Kermani, Kamal Khojandi, and others.

Key words: Shiite literature, 8th century Persian poetry, Ibn Nasuh Shirazi, poetry 
stylistics, intellectual level.
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